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گفت‌وگوی »ایران« با مهرداد صدقی درباره مجموعه رمان »آبنبات‌ها«

نمی‌خواستم باری 
به دوش خواننده بگذارم

کتاب

»آبنبات‌هـــا« عنـــوان رمانـــی پنج‌ جلدی اســـت که به همـــت مهرداد صدقـــی روانه 
کتابفروشـــی‌ها شـــده؛ مجموعه‌ای کـــه کار تألیف آن تیرماه ســـال 90 آغاز شـــده و 
بهمن‌ماه ســـال گذشـــته نیز به اتمام می‌رســـد. سه جلد نخســـت آن با عنوان‌های 
آبنبات هـــل‌دار، آبنبات دارچینی و آبنبات نارگیلی به همت انتشـــارات ســـوره مهر، 
جلد چهارم با عنوان آبنبات پســـته‌ای از ســـوی نشـــر چرخ و فلک منتشر شده و کار 
انتشـــار جلد آخر نیز بـــا عنوان آبنبات لیمویی، دوباره به نشـــر ســـوره مهر ســـپرده 
شـــده که قرار اســـت در نمایشـــگاه کتاب تهران عرضه شود. ســـه جلد نخست این 
مجموعـــه که محـــور گفت‌وگوی امروزمـــان با نویســـنده رمان آبنبات‌ها را تشـــکیل 
می‌دهـــد، روایتگـــر ماجرای زندگی کودکی به‌ نام محســـن، شـــخصیت محوری این 
داستان‌هاســـت. او مصداق بارز یک کودک دهه شـــصتی اســـت کـــه در امتداد این 
رمـــان چندجلدی رشـــد می‌کند و هر آنچـــه از یک کـــودک و نوجوان دهه شـــصتی 
بـــه ذهن‌تان خطور می‌کنـــد در وجـــود او نهفته اســـت. به بهانه تجدید چاپ ســـه 
جلد نخســـت این مجموعه با طـــرح‌ جلدهایی تازه، گپ‌وگفتی بـــا مهرداد صدقی، 

نویســـنده مجموعه رمان‌ آبنبات‌ها داشـــتیم که مشـــروح آن را می‌خوانید؛

مریم شهبازی
روزنامه‌نگار

  ایده تألیف این رمان چند جلدی 
چطور شکل گرفت؟

در پاسخ ســـؤال شـــما باید به ضرورتی 
اشـــاره کنـــم کـــه از چندین ســـال قبل 
آثـــاری احســـاس  در تألیـــف چنیـــن 
می‌کـــردم. ماجرا بـــه مدت‌هـــا قبل از 
آغـــاز تألیـــف جلـــد نخســـت مجموعه 
آبنبات‌هـــا بازمی‌گـــردد؛ بـــه موقعـــی 
کـــه خیلـــی از دوســـتان و اطرافیـــان، 
بخصوص آنهایی که گرفتار مشـــکلات 
زندگی امروزی شـــده بودنـــد از من که 
می‌دانســـتند کتاب‌دوســـت هســـتم 
راهنمایـــی می‌خواســـتند؛ راهنمایـــی 
دربـــاره اینکـــه چـــه کتابـــی بخوانند تا 
قـــدری حال‌شـــان بهتـــر شـــود. دنبال 
کتاب‌های روانشناسی زرد و بازاری هم 
نبودند! کتاب داســـتانی می‌خواستند؛ 
رمان و داســـتان، اما واقعیت این است 
کـــه داســـتان‌های ایرانـــی، از دوره‌ای 
که قصـــه و داستان‌نویســـی به ســـبک 
قدمـــا جـــای خـــود را به ســـبک جدید 
داستان‌نویســـی می‌دهـــد در فضایـــی 

تلـــخ ارائه شـــده‌اند.

  از دوره مشروطه به بعد که 
داستان‌نویسی نوین به ادبیات ایران 

راه پیدا می‌کند؟
بلـــه. البته نـــه اینکـــه بخواهـــم ارزش 
ادبی ایـــن آثار، چـــه از نظر ســـاختار و 
چـــه از نظر مضمـــون آنها را زیر ســـؤال 
ببـــرم؛ بلکـــه گفتـــه‌ام ایـــن اســـت که 
فضـــای رمان‌های جدی فارســـی اغلب 

تلخ هســـتند.

  البته اتفاق عجیبی هم نبوده، 
به هر حال اغلب نویسندگان و 

مترجمانی که در دوره مشروطه به 
بعد، آثاری از آنان به یادگار مانده 

است تحت‌تأثیر وضعیت آن دوران، 

فعالان سیاسی هم محسوب 
می‌شده‌اند!

درســـت اســـت؛ بالاخـــره ایـــن تلخی، 
نشـــأت گرفتـــه از اوضـــاع و احـــوال 
ی  هه‌هـــا د عـــی  جتما ا و  ســـی  سیا
نخســـت ورود داستان‌نویســـی مـــدرن 
به کشـــورمان بوده است. نکته دیگری 
کـــه نمی‌تـــوان از آن صرف‌نظـــر کـــرد 
این اســـت که بـــرای ســـال‌های زیادی، 
ســـنگینی ســـایه اســـتعمار بـــر عرصه 
فرهنگ و ادب نیز خودنمایی می‌کرده 
اســـت. اقلیم و مشـــکلات محیطی نیز 
مؤثـــر بوده؛ در گذشـــته مـــردم ایران با 
قحطی‌هـــای متعددی روبـــه‌رو بوده‌اند 
کـــه همین ســـبب بـــروز ســـختی‌های 
بی‌شـــماری در زندگی‌شان شده است. 
همه اینها نقش مؤثری در روان‌ جمعی 

داشـــته‌اند.

  مصداق آثار نویسندگانی همچون 
امین فقیری و محمود دولت‌آبادی 

که به زندگی روستایی و حال‌وهوای 
حاکم بر آن پرداخته‌اند؟

دقیقاً و همین اســـت که داستان‌های 
کوتـــاه، بلنـــد و رمان‌های مـــا مملو از 
انعکاس این شـــرایط دشـــوار اســـت. 
اغلـــب شـــخصیت‌هایی کـــه در ایـــن 
آثار آمده‌اند، در زندگی شخصی‌شـــان 
هم افـــراد شکســـت‌خورده بـــه تصویر 
کشـــیده شـــده و افســـرده‌اند. البتـــه 
بیشـــتر اینها نثرهای درخشـــانی دارند 
و از آن جهـــت بحثـــی ندارم. بیشـــتر 
بحـــث روانـــکاوی ایـــن ماجـــرا مـــورد 
نظـــرم اســـت. بازگردیـــم بـــه همـــان 
پاسخ ســـؤال نخســـت. من در جواب 
دوســـتانی که خواهـــان معرفی کتابی 
بودنـــد که بـــه بهبود حالشـــان کمک 
کنـــد، کار چندانی از عهده‌ام ســـاخته 

نبـــود. همین شـــد که درصـــدد تألیف 
رمان‌هایی بـــا حال‌وهوایـــی متفاوت 
برآمـــدم، داســـتانی کـــه طبـــق روال 
عـــادی زندگی در آن برخی ســـختی‌ها 
و مشـــکلات هـــم آمـــده امـــا گـــذر از 
تلخی‌ها را هم نشـــان دهد. شخصیت 
اصلـــی ایـــن مجموعه، پســـری اســـت 
کـــه ســـازگاری بالایی با شـــرایط دارد و 
روحیه‌اش نیز خیلی خوب اســـت. به 
کمک همین مســـأله قادر بـــه عبور از 
سختی‌هاســـت. البته نه اینکه بگویم 
دســـت به منطقی‌تریـــن کارها می‌زند، 
نه! امـــا در اغلـــب مواقع بـــا کمترین 

آســـیب از گرفتاری‌هـــا می‌گذرد.

  آن پیشینه ادبی، شما را به 
تألیف آثاری کشاند که در عین حفظ 
ارزش‌های ادبی و ساختار، به بهبود 

حال مخاطبان نیز کمک کند؟
بله، در تألیـــف این کتاب‌هـــا به دنبال 
ایـــن بودم کـــه حداقل بـــاری به دوش 
خواننـــدگان احتمالـــی آثـــارم اضافـــه 
نکنم. این خط قرمـــز من در مجموعه 
آبنبات‌هـــا بـــود وگرنـــه در بخش‌هـــای 
مختلـــف هـــر کـــدام از ایـــن کتاب‌ها، 
گاهـــی لازم به افزودن بـــر تلخی‌ها بود، 
امـــا ایـــن کار را نکـــردم. در مقابل روی 
مســـائلی کار کردم که امیدبخشی را به 

مخاطبـــان القـــا می‌کرد.

  سن و سالی که شخصیت اصلی 
این مجموعه در دهه شصت دارد و 

از سویی بجنورد، شهری که به عنوان 
محل سکونت وی انتخاب کرده‌اید 

شباهت‌های زیادی به زندگی و 
زادگاه خودتان دارد؛ شخصیت 

محسن مجموعه آبنبات‌ها روایتی از 
گذشته خود شماست؟

به طور مســـتقیم درباره خودم نیســـت 
امـــا ســـن و ســـال محســـن را عمـــدی 
همســـن انتخـــاب کـــردم تا بـــه جهان 
راوی تسلط بیشـــتری داشته باشم. در 
عین حال شـــهر زادگاهـــش را نیز محل 
زندگی خودم انتخاب کردم تا شـــرایط 
و محیطی را به تصویر بکشـــم که بیشتر 
لمـــس کـــرده‌ام تـــا ســـبب باورپذیرتر 
شـــدن اثر شـــود، اما داســـتان‌ها کاملاً 

ســـاختگی هستند.

  این مجموعه با ساختاری شبیه 
به خاطره‌نگاری‌ها نوشته شده، 

این هم برای نفوذ بیشتر به ذهن 
مخاطب بوده است؟

اســـتفاده از زبـــان خاطره‌نـــگاری برای 
کمـــک بـــه باورپذیرتـــر شـــدن وقایـــع 

داســـتان‌های مذکـــور بـــوده اســـت.
  آقای صدقی! با وجود تأکیدی 
که بر اهمیت تألیف آثاری دارید 

که تلخی‌ها بر مضمون‌شان غلبه 
نداشته باشد، اما چرا بخشی از 

فضای داستان این مجموعه در دوره 
جنگ تحمیلی سپری می‌شود؟ 

بخصوص کتاب نخست که با دهه 
شصت آغاز می‌شود، دورانی است 

که در آن شاهد تبعات ناشی از حمله 
بعثی‌ها به کشورمان هستیم!

در ایـــن مجموعه، جنگ فقط بخشـــی 
از فضـــای حاکـــم بر زندگی شـــخصیت 
اصلی داستان را تشـــکیل می‌دهد و بر 
آن متمرکز نشده اســـت. ما در جهانی 
زندگـــی می‌کنیـــم کـــه کوچک‌تریـــن 
اتفاقـــی، در هر گوشـــه این کـــره خاکی 
بـــر وضعیـــت ســـاکنان همه کشـــورها 
اثـــر می‌گـــذارد. دربـــاره ماجـــرای ایـــن 
مجموعـــه رمان هـــم این‌گونه اســـت. 
در شـــهری کـــه داســـتان آن شـــروع 
می‌شـــود، وضعیـــت جامعـــه و وقـــوع 
جنـــگ به گونـــه‌ای پیـــش مـــی‌رود که 
حتی شخصیت‌های نوجوان مجموعه 
آبنبات‌هـــا را نیـــز درگیـــر می‌کنـــد. این 
تأثیـــر جنگ بـــر زندگـــی آنهاســـت، نه 
اینکـــه کتـــاب بـــه طـــور خاص بـــر این 
واقعه تاریخی نوشـــته شـــده باشد و به 
نوعی همـــه وقایع اثرگذار آن ســـال‌ها 

را شـــامل می‌شود.

  از همان ابتدا تصمیم به تألیف 
این داستان در خلال مجموعه‌ای 

چند جلدی گرفته بودید یا به مرور 
گسترش یافت؟

از همـــان موقعـــی که صفحـــه اول این 
مجموعـــه را می‌نوشـــتم تصمیـــم بـــه 
ادامـــه آن تا پنج، شـــش جلـــد گرفتم. 
ســـه جلـــد آن بـــا همراهی انتشـــارات 
ســـوره مهر منتشر شـــده، جلد چهارم 
را مؤسسه دیگری روانه کتابفروشی‌ها 
نیـــز  پنجـــم  جلـــد  و  اســـت  کـــرده 
اردیبهشـــت‌ماه و همزمـــان بـــا برپایی 
نمایشـــگاه کتـــاب تهـــران در اختیـــار 
علاقه‌منـــدان قـــرار می‌گیرد. بـــا اینکه 
آبنبات‌هـــا در قالـــب مجموعه منتشـــر 
شـــده امـــا جلـــد نخســـت آن را طوری 
نوشـــته‌ام کـــه حتـــی بـــه تنهایـــی هم 
بتواند کتاب مســـتقلی باشد. راستش 
آن زمـــان به ایـــن فکر کردم که شـــاید 
داســـتان اول با اســـتقبال مخاطبان یا 
ناشـــر روبه‌رو نشـــود، اما بعدها شرایط 
به گونه‌ای پیش رفـــت که دیدم امکان 
ادامـــه این کتـــاب در مجلدهای بعدی 

فراهم اســـت.

  در تألیف این مجموعه چقدر 
ردپای آیین‌ها و رسوم خاص بجنورد 

دیده می‌شود؟

وقتـــی پـــای اقلیـــم خاصـــی بـــه یـــک 
رمـــان بـــاز می‌شـــود، از ظرفیت‌هـــای 
فرهنگی آن نیز می‌تـــوان بهره گرفت؛ 
کاری کـــه من هـــم انجـــام داده‌ و حتی 
از گویـــش رایـــج در بجنورد اســـتفاده 
کـــرده‌ام، امـــا نه به شـــکلی کـــه بتوان 
این مجموعه را داســـتانی بومی خواند 
چراکـــه ماجراهـــای ایـــن مجموعـــه را 
می‌شـــود در هر جغرافیـــای دیگری به 

تصویر کشـــید.

  این رمان را همان‌طور که در 
سایت‌های فروش آنلاین کتاب هم 

آمده برای نوجوانان نوشته‌اید؟
نـــه! بـــرای بزرگســـالان نوشـــته‌ام، اما 
در خصـــوص اینکـــه نوجوانـــان هـــم 
می‌تواننـــد آن را بخواننـــد یـــا نـــه باید 
بگویـــم کـــه ایـــن بســـتگی بـــه میزان 
کتابخـــوان بـــودن آنـــان دارد. البتـــه 
از مخاطبـــان  بازخوردهـــای خوبـــی 
نوجـــوان داشـــته‌ام. آبنبات‌هـــا را بـــا 
رویکرد اخلاق‌محور نوشـــته‌ام، منتهی 
بـــا بیـــان طنـــز. در ایـــن مجموعـــه به 
برخی از معایب اخلاقی اشـــاره شـــده، 
اما طـــوری کـــه مخاطـــب زده نشـــود. 
از همیـــن بابـــت بـــرای نوجوانـــان نیز 

می‌توانـــد اثـــری خواندنـــی باشـــد.

  خودتان این کتاب را به کدام 
دسته از مخاطبان و با چه سلیقه‌ای 

پیشنهاد می‌دهید؟
مطالعـــه این کتاب را به همه پیشـــنهاد 
می‌دهم. وقتی نوشتن آن را آغاز کردم 
دنبـــال ایـــن بودم کـــه نوشـــته‌ام مثل 
یک تراپی عمل کـــرده و به بهبود حال 
مخاطـــب، حتی اگر شـــده در زمانی که 
آن را می‌خواند کمک کند. این مســـأله 
غ از بحث ســـاختار ادبی و ســـؤالی  فار
کـــه دربـــاره گروه ســـنی مخاطبـــان آن 
پرســـیدید بـــرای مـــن مهم بـــود. برای 
خانـــواده در آثارم اهمیـــت زیادی قائل 
هســـتم چراکه شکل درســـت خانواده 
در موقـــع بروز هـــر مشـــکلی می‌تواند 
حامی افراد باشـــد. مجموعه آبنبات‌ها 
مســـیر گذر از سختی‌هاست، با آنکه در 
آن مشـــکلات پیش‌روی زندگی معمول 
آمـــده، امـــا از ســـویی نشـــان داده که 
همانند شـــخصیت اصلی ایـــن کتاب، 
ما هـــم می‌توانیم از موانع و ســـختی‌ها 
عبـــور کنیـــم. البتـــه نـــه اینکه آنهـــا را 
نادیده بگیریم، بلکـــه بتوانیم راه عبور 

از آنهـــا را بیاموزیم.

مهـــرداد صدقـــی، مصداق بـــارز یک کودک دهه شـــصتی اســـت که 
در امتـــداد این ســـه‌گانه رشـــد می‌کند و هـــر آنچه از یـــک کودک و 
نوجوان دهه شـــصتی به ذهن‌تان خطور می‌کند در وجود او نهفته 
اســـت. به بهانه تجدید چاپ ســـه جلد نخســـت ایـــن مجموعه با 
طـــرح‌ جلدهایی تـــازه، گپ‌وگفتـــی با مهـــرداد صدقی، نویســـنده 

مجموعـــه رمان‌ آبنبات‌ها داشـــتیم.

ـــرش بـ

ترکیبی هوشمندانه‌ از طنز و نوستالژی

بلوغ قهرمان طناز در اوایل دهه هفتاد

گـــروه فرهنگـــی / ترکیبی از دو مقولـــه »طنز« و 
»نوســـتالژی« که با نگاهـــی طنازانه به گذشـــته 
نه‌چندان دور بنگـــرد و آیین‌ها و رفتارها‌یمان در 
ســـال‌های خاطره‌انگیز را پیش چشـــم‌هایمان 
بیـــاورد، ارزش آن را دارد کـــه دوبـــاره و چندبـــاره 
خوانده شـــود. از ایـــن طریق هر بـــار خاطره‌ای 
دیگـــر و اغلب در مـــرز فراموشـــی در ذهن‌مان 
احیـــا شـــود و جـــان بگیـــرد و مـــا را ببـــرد بـــه 
ســـال‌هایی که زندگـــی به‌رغم ســـادگی و دور از 
تجمل، شـــیرین بـــود و صفای دیگری داشـــت. 
این موضوع، محور اصلی داســـتان طنز »آبنبات 

هل‌دار« اســـت.
داســـتان ایـــن کتـــاب، روایـــت طنازانـــه همـــان 
و  ین  شـــیر ی  خاطره‌‌هـــا ز  ا پـــر  ی  زندگی‌هـــا
نوســـتالژیک در دهـــه شـــصت اســـت کـــه مـــا 
خواننـــدگان بزرگســـال، ســـهمی از آن خاطـــرات 
داریم. خوانندگان نســـل‌های جدید هم بارها این 
خاطـــرات شـــیرین را از زبان بزرگتر‌هـــای خانواده 
و فامیـــل شـــنیده و ارتباطی بین ایـــن خاطرات و 
رفتـــار و گفتـــار افراد بزرگســـال خانـــواده و فامیل 
می‌بیننـــد. از همیـــن بابـــت هم می‌تـــوان مدعی 
شـــد که خاطـــرات طنـــز این اثـــر بـــرای گروه‌های 

مختلـــف ســـنی قابـــل درک و خواندنی اســـت.
راوی اصلـــی آبنبـــات هـــل‌دار، یـــک نوجـــوان 
ســـاکن شهرســـتان بجنـــورد از توابـــع اســـتان 
خراســـان جنوبـــی اســـت کـــه در یـــک خانواده 
نســـبتاً پرجمعیـــت زندگی می‌کنـــد. خانواده‌ای 
از طبقه متوســـط شـــهری که هر یـــک از اعضای 
آن دغدغه‌ها و دل‌مشـــغولی‌های خاص خود را 
دارند. پدر از کســـبه محل اســـت و مادر خانه‌دار 
و مادربزرگـــی با آنهـــا زندگی می‌کنـــد که بی‌بی 
صدایش می‌کننـــد و خواهر و بـــرادری دیگر هم 
دارد. بـــرادر بزرگتر در بحبوحه جنگ احســـاس 
وظیفـــه می‌کند بـــه جبهه برود و بـــا اتفاقاتی که 
در جبهـــه برایـــش رخ می‌دهد دغدغـــه اعضای 
خانـــواده بـــه مراتـــب بیشـــتر هـــم می‌شـــود. با 
این حـــال، اعضای ایـــن خانواده در کنار ســـایر 
خانواده‌هـــا زندگـــی عادی خـــود را دارنـــد. راوی 
داســـتان که پســـربچه‌ای به نام محســـن است، 
به دلیل روحیه بازیگوشـــی و شـــیطنت‌هایی که 
دارد باعث مفرح شـــدن فضای عمومی داستان 
می‌شـــود. او عـــاوه بـــر اینکـــه زندگـــی خـــود را 
تعریف می‌کند، نگاه طنازانـــه‌ای به گفتار و رفتار 
ســـایر شـــخصیت‌های داســـتان دارد. مجمـــوع 
ایـــن حـــرکات و رفتارها، فضایی طنـــزی را ایجاد 
می‌کنـــد. مجمـــوع وقایـــع داســـتان، در قالب 
روایت‌هـــای جداگانه اما به‌هم پیوســـته اســـت 
کـــه فضـــای عمومـــی و شـــخصیت‌های واحدی 
دارند اما موقعیت‌های داســـتانی اغلب متفاوت 

و در زمـــان‌ و مکان‌هـــای جداگانه‌ای اســـت.
یکی از ویژگی‌های داســـتان »آبنبـــات هل‎دار«، 
نشـــان دادن ســـادگی و صمیمیـــت در زندگـــی 

مردم ایران در دهه شـــصت اســـت که به دور از 
هر‌گونه تجمل و گرفتاری‌هـــای رایج در دهه‌ها 
و ســـال‌های اخیـــر، با‌وجـــود همـــه کمبود‌ها و 
مشـــکلات موجود در آن زمـــان،  از زندگی‌های 
ســـاده و سرشـــار از صمیمیت برخوردار بودند 
و آدم‌ها به‌رغم مشـــکلات خود، بیشـــتر پشـــت 
و پنـــاه هـــم بودنـــد و هـــر یـــک به ســـهم خود 
در برطـــرف کـــردن مشـــکلات و گرفتاری‌هـــای 

دیگران نقش  بســـزایی داشـــتند.
 نویســـنده داســـتان »آبنبات هل‌دار« کوشـــیده 
اســـت تـــا نشـــان دهـــد کـــه چگونـــه آدم‌هـــای 
دهـــه شـــصت بـــا وجـــود آن همـــه مشـــکلات و 
گرفتاری‌هـــای ناشـــی از جنـــگ تحمیلـــی، در 
مواجهـــه بـــا انـــواع ســـختی‌ها، صبـــور بودنـــد 
و هـــوای همدیگـــر را داشـــتند. یکـــی از نقـــاط 
قـــوت این کتـــاب را می‌تـــوان، اســـتفاده از زبان 
طنز بـــرای بیـــان واقعیت‌هـــای اغلـــب تلخ آن 
دوران دانســـت. در لابـــه‌لای وقایـــع داســـتان، 
خواننـــده ایـــن را درک می‌کند کـــه چطور جنگ 
تحمیلی همـــه اتفاقات پیرامون زندگـــی افراد را 
تحت‌الشـــعاع خود قـــرار می‌دهـــد؛ هرچند که 
روحیـــه بـــالای مـــردم در مواجهه با ایـــن پدیده 
ویران‌گر، نشـــان از اســـتقامت مردمـــی دارد که 
تا پـــای جان آمـــاده مقاومت و پایـــداری در برابر 
مشکلات ناشـــی از جنگ هستند. از سوی دیگر 
انتخـــاب یک راوی کم‌ســـن و ســـال کـــه به‌رغم 
قرار گرفتـــن در فضای ملتهب جامعه درگیر یک 
جنـــگ، همواره در دنیای شـــیرین و خیال‌انگیز 
کودکی اســـت و بـــا نـــگاه طنازانه خـــود، وقایع 
پیرامون خـــود را آن‌گونه می‌بیند کـــه برای خود 
و اطرافیانش خوشـــایند است هم به جلب نظر 
مخاطبـــان کمک کـــرده. او کاری با تلخی‌های بر 
جـــا مانـــده از جنگ نـــدارد، بـــا آن کـــه می‌بیند 
بخشـــی از دغدغه‌هـــای خانـــواده‌اش معطوف 
به سرنوشـــت برادرش اســـت اما ســـعی می‌کند 
بیشـــتر وقایع زندگی روزمره را ببیند که آمیخته 
با نگاه طنز او و اتفاقات تلخ و شـــیرین اســـت و 
قـــدرت بالایی در تحکیم روحیـــه آدم‌های در آن 

شـــرایط سخت و دشـــوار دارد.

گروه فرهنگی /داستان کتاب »آبنبات دارچینی« 
بـــه نوعـــی ادامـــه ماجراهـــای داســـتان »آبنبات 
هل‌دار« اســـت که از نظر زمانی متأخرتر محسوب 
می‌شـــود. در ایـــن اثـــر، راوی داســـتان همـــان 
شـــخصیت محســـن کم‌ســـن و ســـال در کتـــاب 
قبلـــی اســـت که حـــالا کمـــی بزرگتر شـــده و یک 
دانش‌آموز دبیرســـتانی اســـت کـــه خـــود را برای 
شـــرکت در کنکـــور آمـــاده می‌کنـــد. خواننـــده از 
مطالعـــه همـــان ســـطرهای ابتدایـــی صفحه اول 
کتاب، متوجه می‌شـــود شـــخصیت‌ها و فضاهای 
داســـتان آشناســـت و البته لحن راوی که آمیخته 
به طنـــز اســـت و ماجراهایی را یـــادآوری می‌کند. 
»آقاجـــان جلوی همـــه شـــلوارش را درآورد. البته 
یـــک بیرجامه زیر آن پوشـــیده بـــود و جورابش را 
روی پاچه‌های بیرجامه کشـــیده بود. شلوارش را 
همین دو دقیقه پیش پوشـــیده بود. نمی‌دانستم 
دیدن همین »صحنه« ســـاده بعدها سرنوشتم را 
عـــوض خواهد کـــرد.« مطالعه همین ســـطرها به 
خواننده یادآوری می‌کند کـــه در کتاب حاضر هم 
قرار اســـت ادامه ماجراهای کتـــاب قبلی را دنبال 
کند. البته در شـــرایط زمانی و مکانی تازه که طبعاً 
مختصات خاص خود را هم دارد. نویسنده خیلی 
زود، گذشـــت زمان و فاصله بین وقایع داســـتان 
قبلی و داســـتان فعلـــی را هم بـــه خواننده کتاب 
خـــود یـــادآوری می‌کنـــد. »مـــن داشـــتم صبحانه 
می‌خـــوردم تـــا بـــروم دبیرســـتان.« پـــس معلوم 
می‌شود راوی داســـتان در این مجلد، سن و سال 
بالاتـــری پیدا کرده و حـــالا قرار اســـت ماجراهای 
تازه‌ای از شـــرایط جدید را روایت کند. نویســـنده 
بـــرای ایـــن مجلد، از سلســـله کتاب‌هـــای خود با 
عنـــوان اولیه و مشـــترک »آبنبـــات«، 15 روایت به 

هم پیوســـته را تعریـــف می‎کند.
راوی  کتـــاب،  یـــن  ا وایت‌هـــای  ر اغلـــب  در 
درگیـــر اتفاق‌هـــای ریـــز و درشـــتی اســـت کـــه با 
بازیگوشـــی‌های خـــودش رقـــم خـــورده و معمولاً 
هم طنز و خنده‌دار اســـت. با آنکـــه در این مجلد 
از قصه‌هـــای محســـن از سلســـله رویدادهـــای 
نوســـتالژیک و آشنای دهه شـــصت خبری نیست 
و زمـــان بـــه نیمه اول دهه هفتاد رســـیده اســـت، 
)زمـــان وقوع حـــوادث داســـتان‌های ایـــن کتاب 
بین ســـال‌های 1372 تـــا 1374 اســـت( اما ردپای 
وقایع داســـتان قبلی را در این کتاب هم می‌توان 
دیـــد. البته در شـــرایطی متفـــاوت کـــه ته‌رنگی از 
وقایع دهه قبل را دارد. در این اثر، شخصیت‌های 
داســـتانی حدود یک دهه از عمر خود را پشت‌سر 
گذاشته و حالا در موقعیت تازه‌ای قرار گرفته‌اند. 
به عنوان مثال، شـــخصیت ملیحه که در داستان 

قبلی دختربچـــه‌ای بازیگوش و خواهـــر بزرگتر از 
محســـن اســـت، حالا بزرگتر شـــده و ازدواج کرده 
و در آســـتانه مادر شـــدن اســـت. اما نـــگاه راوی، 
شخصیت محســـنِ در آســـتانه کنکور همان نگاه 
آمیخته با شـــیطنت و بازیگوشـــی اســـت که هنوز 
هـــم بســـیاری از وقایـــع پیرامـــون خـــود را جدی 
نمی‌گیرد و دوســـت دارد همان نگاه شوخ‌طبعانه 
خود به آدم‌ها و اشـــیای پیرامون خود را همچنان 
حفظ کنـــد. بنابر این و به‌رغم تغییـــر زمان، زاویه 
نـــگاه راوی تغییـــر چندانـــی نکرده اســـت. فضای 
عمومی داســـتان همچنان شـــاد و مفرح اســـت 
و بـــاز هـــم ردپایـــی از انـــدوه و مـــال در لابه‌لای 
ســـطرهای داســـتان نمی‌بینیم. به اقتضای زمان 
و سن و ســـال بالاتری که محســـن به مرور تجربه 
می‌کنـــد، عواطف تـــازه‌ای هـــم کم‌کـــم در فضای 
عمومـــی داســـتان دیـــده می‌شـــود کـــه در کتاب 
قبلی به نـــدرت دیده می‌شـــد. از جمله، عواطفی 
که محســـن همزمان بـــا بالارفتن ســـنش تجربه 
می‌کنـــد. در ایـــن خصـــوص و از شـــخصیت‌های 
اثرگـــذار در وضعیـــت تازه محســـن، می‌تـــوان به 
شـــخصیت داســـتانی »دریا« اشـــاره کرد؛ دختری 
تقریباً هم ســـن و ســـال محســـن کـــه حضورش، 
هم نشان‌دهنده بلوغ عاطفی شخصیت محسن 
اســـت و هم بارِ دراماتیک داســـتان را بـــه مراتب 
بیشـــتر می‌کنـــد، چـــون ذهنیـــت و نـــگاه درونی 
محســـن را به مرور درگیر خود کرده و لایه دیگری 
از این شـــخصیت طناز را به نمایـــش می‌گذارد. از 
دیگر شـــخصیت‌های ویژه در ایـــن مجلد که راوی 
در بخش‌هـــای پایانـــی، اتفاق‌هـــای زندگـــی او را 
سرنوشت‌ســـاز توصیف می‎کند، عمه بتول است 
کـــه زندگی او هـــم ماجراهای خاص خـــود را دارد.

آبنبات هل‌دار

آبنبات دارچینی

 با آنکه 
شخصیت 
محسن در 

این داستان 
به عنوان یک 
دانشجو پا به 

فضای عمومی 
اجتماع 
گذاشته 

است، اما 
هرگاه فرصتی 

به دست 
می‌آورد، 

وقایع عمومی 
جامعه را 

هم از دریچه 
همان نگاه 

طنز خود 
می‌بیند و 

روایت می‌کند

وقتی پای 
اقلیم خاصی 

به یک رمان 
باز می‌شود، از 

ظرفیت‌های 
فرهنگی آن 
نیز می‌توان 

بهره گرفت؛ 
کاری که من 

هم انجام 
داده‌ و حتی از 

گویش رایج 
در بجنورد 

استفاده 
کرده‌ام، اما 
نه به شکلی 

که بتوان این 
مجموعه را 

داستانی بومی 
خواند چراکه 

ماجراهای 
این مجموعه 
را می‌شود در 

هر جغرافیای 
دیگری به 

تصویر کشید

زمـــان  گـــروه فرهنگـــی /بـــا گذشـــت 
معمـــولاً روحیـــه آدم‌هـــا تغییـــر چندانی 
نمی‌کنـــد و در هـــر زمانی می‌شـــود لااقل 
ته‌مانـــده‌ای از روحیـــه قبلـــی افـــراد را در 
آنـــان دیـــد. ماننـــد آدم‌های شـــوخ‌طبع 
که حتی در بحبوحه شـــرایط دشوار هم 
رگه‌هایـــی از روحیـــه طنـــز خـــود را بروز 
داده و تفـــاوت نـــگاه در موقعیت‌هـــای 
گوناگون را بـــه نمایـــش می‌گذارند. این 
مســـأله درباره شـــخصیت »محسن«، در 
مجموعه کتاب‌هـــای مهـــرداد صدقی با 
عنـــوان کلـــی آبنبات‌ها صـــدق می‌کند. 
مخاطبانی که مجلدهـــای اول و دوم این 
مجموعه بـــا عناوین »آبنبات هـــل‌دار« و 
»آبنبـــات دارچینـــی« را خوانده‌اند با این 
شخصیت داســـتانی آشنا هستند. همان 
قهرمـــان کم و ســـن و ســـال و بازیگوش 
کتـــاب »آبنبـــات هـــل‎دار« کـــه در مجلد 
اول، از منظـــر یـــک پســـربچه کم ســـن و 
ســـال، وقایع پیرامون خـــود، خانواده و 
جامعه اطرافـــش را در مقطع زمانی دهه 
60 و در محیـــط جغرافیایی شهرســـتان 
بجنـــورد، اســـتان خراســـان شـــمالی با 
زبـــان طنـــز روایـــت می‎کـــرد. در مجلـــد 
دوم ایـــن مجموعـــه راوی اتفاق‌های ریز 
و درشـــت همـــان آدم‌هـــا در اوایـــل دهه 

70 و در همان موقعیـــت جغرافیایی بود 
و حـــالا در مجلد دیگـــری از آن مجموعه 
با عنوان»آبنبـــات نارگیلی« پای به دنیای 
جوانـــی گذاشـــته و راوی اتفاق‌هایـــی از 
دنیـــای خـــود و جوانانـــی اســـت کـــه در 
نیمـــه دوم دهه 70 به عنوان دانشـــجو پا 
به محیط دانشـــگاه گذاشـــته‌اند. با آنکه 
شـــخصیت محســـن در این داســـتان به 
عنوان یک دانشـــجو پا به فضای عمومی 
اجتمـــاع گذاشـــته اســـت، امـــا هـــرگاه 
فرصتی به دست می‌آورد، وقایع عمومی 
جامعـــه را هم از دریچه همـــان نگاه طنز 
خـــود می‌بیند و روایـــت می‌کند که پیش 
از این در محیط کوچک خانواده و محله 
و در نهایت شـــهر کوچک محل سکونت 
خود، بجنـــورد می‌دیـــد و روایت می‌کرد. 
او بعد از قبولی در دانشـــگاه بـــرای ادامه 
تحصیل به دانشـــگاهی در شـــهر گرگان 
مـــی‌رود و در آن محیط تازه با دوســـتان 
جدید و دانشـــجویان دیگر آشنا می‌شود 
کـــه آنها هم دنیـــای خاص خـــود را دارند 
که وقتـــی رفتـــار و گفتارشـــان از دریچه 
نگاه راوی عبور می‌کند و بیان می‌شـــود، 
حلاوت و شیرینی مضاعفی پیدا می‌کند 
داســـتان‌های  فضـــای  تداعی‌گـــر  کـــه 
قبلـــی ایـــن مجموعـــه اســـت. اغلـــب 
شـــخصیت‌ها و قهرمانان داســـتان‌های 
قبلـــی ایـــن مجموعـــه در کتـــاب حاضر 
هـــم بـــه شـــکل تـــازه‌ای حضـــور دارند؛ 
مانند شـــخصیت‌های اصلـــی »بی‌بی«، 

»مـــادر«،   ،» اکبـــر »دایـــی  »ملیحـــه«، 
»آقاجـــان« و چنـــد شـــخصیت فرعـــی 
دیگـــر کـــه مخاطبـــان ایـــن مجموعه در 
مجلدهای قبلی با ویژگی‌های شخصیتی 
آنهـــا تـــا حـــدود زیادی آشـــنا شـــده‌اند و 
در این داســـتان بـــا وجه دیگـــری از این 
شـــخصیت‌ها مواجـــه می‌شـــوند. البته 
شـــخصیت بی‌بی در بخش‌هـــای پایانی 
این کتـــاب به منزل آخرت ســـفر می‎کند 
اما دیگر شـــخصیت‌های داســـتانی قبل 
همچنان در صحنه‌هـــا و روایت‌ها حضور 
دارند و در پیشـــبرد وقایع داســـتان مؤثر 
ایـــن کاراکترهـــای  هســـتند. در کنـــار 
داستانی، شـــخصیت‌های دیگری مانند 
»دریا« بـــا آنکه حضور فیزیکی چندانی در 
این قسمت از داســـتان ندارند، اما تأثیر 
پررنگـــی در ذهنیـــت و افکار شـــخصیت 
محســـن دارند. ایـــن بخش از داســـتان 
به وضوح تغییر روحیـــات و دغدغه‌های 
شـــخصیت محسن را نشـــان می‌دهد که 
در پی سرنوشـــت تازه‌ای راهی می‌شـــود.
 در بخش‌های پایانی داســـتان، وضعیت 
تازه روحی و شـــخصیتی محسن با وضوح 
بیشـــتری روایت می‌شـــود. »پیـــدا کردن 
دریـــا در آن شـــلوغی کار ســـختی بـــود. 
نمی‌دانســـتم چه شـــکلی شـــده اســـت. 
هر کســـی مـــرا می‌دید فکر می‌کـــرد دارم 
بدچشـــمی می‌کنـــم. امـــا موضـــوع این 
بـــود کـــه دنبـــال دریایـــی می‌گشـــتم که 
نمی‌دانســـتم چه شکلی شـــده و با دیدن 

هر دختـــری مجبور بـــودم با دقـــت نگاه 
کنم که آیا خودش اســـت یا نـــه! یکی دو 
نفر شـــبیه او را دیدم. اما چون داشتند با 
پســـرها حرف می‌زدند با خـــودم گفتم نه 
این نیســـت. یکی دو نفر را هم دیدم که 
گفتـــم خدا کند این باشـــد؛ ولی آنها هم 
نبودند.« دغدغه‌های ذهنی شخصیت 
مرکزی داســـتان، محســـن با بالا رفتن 

ســـن او به مرور تغییر می‌کنـــد. با این 
حال نگاه طنزآمیز او به شـــخصیت‌ها و 
وقایع پیرامونش تغییر چندانی نکرده 
و قهرمـــان اصلی این مجلد از سلســـله 
از  همچنـــان  آبنبات‌هـــا  کتاب‌هـــای 
پشـــت همـــان عینکـــی بـــه دنیـــا نگاه 
می‌کنـــد کـــه در جلدهـــای قبلـــی این 

مجموعه شـــاهد بوده‌ایم.

روایتی از دوران دانشجویی
آبنبات نارگیلی


